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  چکیده
ها به رفع ها است. بررسی آنکنندۀ طرز تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به پدیدههای فرهنگی، بیانسازیمفهوم

در این پژوهش با استفاده از روش نماید. گی را تسهیل میکند و مفاهمۀ بین فرهنسوءتفاهمات فرهنگی کمک می
شناسی ماهرو در چارچوب زبان و ززۀ در گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیتحلیلی، مفهوم-توصیفی

ها توصیف شده است. سبک زندگی روستایی و عشایری مردم منطقه و تماس های فرهنگی آنو ریشهفرهنگی بررسی 
فراهم های طبیعی عناصر و پدیدههای مربوط به واژه های فرهنگی با استفاده از سازیبستری برای مفهوم طبیعت،آنان با 

-های بدن بیان میاندامهای مربوط به کاربرد واژههای فرهنگی از طریق سازیبسیاری از مفهوم ،. همچنینکرده است

است که در این « خشم»های مرتبط با المثلها و ضرب، مویههفتصد مورد از عبارات، اصطلاحات ،آماری ۀجامع. دشو
آوری شده و مشاهده جمع میدانی و با استفاده از مصاحبه ۀهای پژوهش از طریق مطالعشود. دادهگویش استفاده می

 ،ایریدر سبک زندگی روستایی و عش ،هاسازیاین مفهوم ۀدهد که ریشها نشان میاست. نتایج تحلیل و بررسی داده
های بدن انسان و تخیلات و تصورات گویشوران نسبت عقاید و باورها، تأثیر فیزیولوژیکی عواطف و احساسات بر اندام

-رو، از جنبهکند که مردم با طبیعت تماس مستقیم داشته باشند؛ از اینقرار دارد؛ این سبک زندگی ایجاب می «خشم»به 

کنند و باورها، استفاده می« خشم»ملموس برای بیان مفهوم انتزاعی  ۀحوز بۀمثاب طبیعت به های خشن، ویرانگر و مخر  
-سازیبرند. مفهومها به کار میسازیهای بدن را برای بیان مفهومبر اندام« خشم»تصورات و تخیلات خود در مورد تأثیر 

های طبیعت و سبک زندگی یدهناشی از الهام از پد« رعد و برق و آتش، حرارت، نیرو» صورتبه « خشم» های فرهنگی
  عشایری است.-یروستای
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 مقدمه .1
زبانی مانند  ۀهای فرهنگی، ابزارهایی زبانی هستند که با استفاده از عناصر فرهنگی جامعسازیمفهوم

عقاید، سبک زندگی، تخیلات و تصورات گویشوران نسبت به خود،  های مذهبی،تباورها، سن  
د. عناصر فرهنگی جوامع نکندیگران، طبیعت و ماوراء طبیعت، مفاهیم انتزاعی را در زبان بازنمون می

رو، های فرهنگی آنان هم متفاوت است؛ از اینسازیبنابراین، مفهوم ؛زبانی مختلف، متفاوت هستند
ی زبانی هابردن به این تفاوتکند تا گویشوران، با پیایجاد میهایی را ها، فرصتسازیمفهوم ۀمطالع
 بین ۀداشته باشند، مفاهیم زبانی را بهتر انتقال دهند و مفاهم تری از فرهنگ، درک درستویژهگفرهن

 است زبانی ۀذخیره و میراث ناملموس هر جامع ،پذیرد. از طرف دیگر، فرهنگفرهنگی بهتر صورت 
 کند.های فرهنگی، به حفظ آن کمک میسازیمفهوم ۀمطالع که

 و زز ۀدر گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیمفهوم به دنبال بررسی این پژوهش      

تحلیلی و با بررسی بیش از -فرهنگی، با استفاده از روش توصیفی شناسیدر چارچوب زبان (1)ماهرو
و به این پرسش  است« خشم»عبارات و جملات مربوط به  ها،المثلضرب ها،هفتصد مورد از مویه

شود و چه عناصری در این سازی میچگونه مفهوم« خشم»که در گویش مذکور،  دهدمیپاسخ 
رسد که سبک زندگی روستایی و عشایری و تماس مستقیم آنان به نظر می د.نها نقش دارسازیمفهوم

 های فرهنگی خشم مؤثر است.سازیبا طبیعت در بازنمایی مفهوم
های جنوب غربی ایران و گویش مردم بختیاری است که گویش بختیاری یا لری بختیاری، از گویش    

گویند و در جنوب غربی ایران ساکن هستند. ها لر بزرگ میروند و به آنجزئی از مردم لر به شمار می
شود. این م میماهرو تکل   و زز ۀها در منطقیکی از این گونه های مختلفی دارد.گونه این گویش

تمام ساکنین آن،  .کوهستانی است ایمنطقه وبخشی از شهرستان الیگودرز در استان لرستان منطقه،
زندگی روستایی و عشایری دارند و سبک زندگی آنان، شرایط استفاده از عناصر طبیعت را در ساخت 

آتش، جزء  .مثال، یکی از این عناصر، آتش است برای ؛کندهای فرهنگی مهیا میسازیمفهوم
های مختلفی دارد. از این ویژه زندگی روستایی و عشایری است که ویژگیناپذیر زندگی انسان بهجدایی
از « نوازیمیهمان»برای بیان مفهوم  ،شود؛ مثلاً های مختلف استفاده میسازیها در بیان مفهومویژگی

شِس ها وِ کار=»عبارت  شود. برای بیان استفاده می« آتشش همیشه روشن است : tašes hâ ve kārت 
ها خاموش آن ۀآتش خان : taš hu:nesu: ku:r vi:dت ش حونِسو کور وی=» ، از عبارت«مرگ»مفهوم 

ت ش حونِسو رُوشِه » از عبارت« داشتن فرزند پسر»شود؛ همچنین، برای بیان مفهوم استفاده می« شد
« امید». مفهوم شوداستفاده می «مانداش روشن میآتش خانه : taš hu:nes ru:še ēmu:ne اِمونِه=

: :čepe čālemi چِمِ چالِمی=» شود و به صورتآن بیان می مرتبط با نیز با استفاده از آتش و عناصر
-سازیهایی از مفهومنه، نموهاشود. اینبیان می« ]آتش[ من هستی ۀ[ چالۀهیزم ]روشن کنند دستۀ
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دهد سبک زندگی و تماس با طبیعت و تأثیر اجزاء طبیعت بر ویژه هستند که نشان میای فرهنگه
های مختلف تجارب انسان از طریق زبان عینیت شود و به جنبهها در زبان میباعث نمود آن ،انسان

ویژه های فرهنگی، بهسازیتوان نقش اجزاء و عناصر طبیعت را در مفهومبنایراین، می؛ بخشدمی
عشایری، عناصر طبیعت و اجزای -سبک زندگی روستایی ۀبررسی نمود و رابط« خشم»سازی مفهوم

 های فرهنگی مشخص نمود.سازیبدن را در مفهوم

.پیشینۀ تحقیق2  
زبان فعالیتی فرهنگی است و یکی از بازنمودهای  .نمودن زبان و فرهنگ عملًا ناممکن استجدا

شناسان است. زبان یدشوار هر یک بدون توجه به دیگری کار ۀ، مطالعفرهنگ، زبان است. از این رو
ای این دو موضوع را به هم مرتبط سازند. اخیراً شاخه ۀاند تا مطالعهمواره سعی نموده ،و پژوهشگران

شناسی فرهنگی توسعه یافت تا بتواند زبان را در بستر فرهنگی آن مطالعه شناسی به نام زباناز زبان
های فرهنگی انجام سازیشناسی فرهنگی و مفهومزبان ۀهای اخیر، مطالعاتی در زمیندر سالنماید. 

های عواطف و احساسات از سازیهای مرتبط با مفهومجا به بررسی پژوهششده است که در این
 شود.پرداخته می« خشم»جمله 

شناسان وجود این، محققان و زبانجدید است اما با  های فرهنگی کاری نسبتاً سازیبررسی مفهوم       
پژوهشگران زیادی در اند. های فرهنگی را مورد توجه قرار دادهسازیدر کشورهای مختلف مفهوم

 ؛اندهای فرهنگی عواطف و احساسات مرتبط با اعضای بدن پرداختهسازیهای اخیر به مفهومسال
 (2007)و چشم در بوستان سعدی، یو  پردازی دل، جگرمفهوم (1392)قادری و توانگر  مثال، رایب

های ترس در سازیمفهوم (Maalej،2007)سازی قلب در زبان چینی و بافت فرهنگی آن، معالج مفهوم
های های اندامسازیمفهوم (Niemeier،2008)و نیومایر  (Dirven) رونیزبان عربی تونسی، شریفیان، د

کید أمند با تهای فرهنگی بدناستعاره (2017)ریفیان های گوناگون، شها و فرهنگداخلی بدن در زبان
های فرهنگی در گفتمان شوخی در انگلیسی و سازیمفهوم (Stankic،2017)، استانکیچ «دل»بر 

ها در بلغاری و های فرهنگی دهان، لب، زبان و دندانسازیمفهوم (2017)صربستانی، باگاشیوا 
های سازیمفهوم (1391)دل در زبان فارسی، شریفیان  ۀی واژهاسازیمفهوم (1390)انگلیسی، شریفیان 

های مختلف را در سازیاند و مفهومدر زبان فارسی را بررسی کرده «دریافت بصری»و  «چشم» ۀواژ
 اند. مطالعه نموده، های مختلففرهنگ

-نجامهای اشده است و بیشتر پژوهشهای خشم انجام سازیهای اندکی در مورد مفهومپژوهش 

یر اشاره نمودها میشده، رویکردی شناختی دارند تا فرهنگی. از جملۀ این پژوهش   :توان به موارد ز
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ای بینایشان استعارۀ خشم در نابینایان مطلق مادرزاد و همتاه (،1395)طالبی دستنایی و همکاران   
های وط به خشم در زبانهای مربکه گرچه بسیاری از استعاره اندکردهو بیان اند را بررسی نموده

ویژه  نیز وجود دارد. ویژه و زبانهای فرهنگمختلف مشابه هستند اما در بعضی از موارد استعاره
ها، بیان های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزادی و همتاهای بینای آنهمچنین، با مقایسۀ استعاره

وجود ندارد و این مسئله، تأثیر گفتارگرایی در  سازی دو گروههای زیادی در استعارهکنند که تفاوتمی
 کند.گیری مفاهیم را روشن میشکل

کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در »به مطالعۀ  (1394)مولودی و همکاران 
سازی استعاری حوزۀ اند. در این پژوهش، مفهومپرداخته« زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد خشم

حوزۀ مبدأ برای  42ر زبان فارسی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی بررسی شده است و مقصد خشم د
سازی همچنین، مفهومای مبدأ تعیین گردیده است. هخشم شناسایی شده و زایایی هر یک از حوزه

-است که بسیاری از حوزه گردیدهو مشخص شده خشم در دو زبان انگلیسی و فارسی بررسی تطبیقی 

-تکرار، مشترک هستند و برخی نیز فقط در زبان فارسی موجود است که ناشی از تفاوتهای مبدأ پر

 های فرهنگی است.
-اند. رایجمورد بررسی قرار داده سازی خشم را با کمک استعارهمفهوم ،(1393)ساسانی و ملکیان  

رما، تغییر خرابی/ویرانی، آتش/گ»سازی خشم در زبان فارسی را برای مفهوم أهای مبدترین حوزه
-ها به سه گروه تقسیم میاستعاره ،دانند. در این پژوهشمی «فیزیولوژیکی و رفتار/واکنش حیوانی

گرفته ر علت و هم بر واکنش احساسی صورتد: گروه اول بر واکنش احساسی، گروه دوم هم بشون
 دهند.کید قرار میأعلت بروز احساس را مورد ت، متمرکز هستند و گروه سوم

های مختلف گویش بختیاری انجام شده است که چند مورد های زیادی در جنبهن، پژوهشهمچنی
 شود. آن که ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر دارد بررسی می

کنش گفتاری نفرین را در گویش بختیاری بررسی و کاربردها و مفاهیم مختلف  (،1396)خادمی  
رسی باهمایی عناصر و عوامل زبانی و غیرزبانی در به بر ،در این پژوهش است.نفرین را بیان کرده

ها و بروز این عناصر و عوامل در این کنش گفتاری و ویژگی ۀگیری کنش گفتاری نفرین و نحوشکل
های فرهنگی سازیمفهومخادمی همچنین، به  .گفتارهای نفرین پرداخته شده استهای پارهکارکرد

 ساخت ،(1393)رضایی )زیر چاپ(. الۀ دیگری پرداخته است در مق ماهرو و مرگ در گویش بختیاری زز
را با ساخت مجهول در گویش  سلیمان مورد بررسی قرار داده و آنناگذرا را در گویش بختیاری مسجد

ناگذرا در ساخت مجهول نیز به کار  ۀبختیاری مقایسه کرده است. وی نتیجه گرفته است که ساخت ماد
باهت روساختی هستند اما تفاوت این دو ساخت با آوردن عامل در دارای ش ،می رود. هر دو ساخت

نمود  (1392)گردد. رضایی و امانی بابادیای مشخص میساخت مجهول به صورت گروه حرف اضافه
یش بختیاری و تظاهر وانواع نمود در گ ،اند. در این پژوهشدستوری گویش بختیاری را بررسی نموده
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ها را های آنو نمود در گویش بختیاری را با زبان فارسی مقایسه و تفاوت ها را بررسی واژ ـ نحوی آن
 ۀهای کوتاه و روزمره در زندگی روزمرعبارت ،در پژوهشی میدانی (1386)اند. قنبری عدیویبیان نموده

 گیرند. درعشایر بختیاری را مورد توجه قرار داده است که در مقام دعا و نفرین مورد استفاده قرار می
بختیاری مورد بررسی قرار  ۀعناصر اصلی دعا و نفرین و کارکردهای آنان در فرهنگ عام ،این پژوهش

 است. گرفته
در گویش بختیاری « خشم»های فرهنگی سازیدر پژوهش حاضر تلاش شده است که مفهوم

ی بررسی و شناسی فرهنگبدن و عناصر طبیعت در بستر زبان یماهرو  با استفاده از اجزا و منطقۀ زز
 تحلیل شود. 

 شناسی فرهنگیزبان . مبانی نظری 3
به بررسی شناسی است که ای نسبتاً جدید از زبانشاخه (cultural linguistics) شناسی فرهنگیزبان
داند که ای از فرهنگ میپردازد؛ زبان را زیرمجموعهها میبین زبان و فرهنگ  و تأثیر متقابل آن ۀرابط

کید روی فرهنگ به عنوان منبع أت .(2011شریفیان،نک: )کنداگون فرهنگ را منعکس میی گونهاویژگی
، (schema) مانند طرحوارهاز طریق ساختارهای شناختی  conceptualization)) سازیمفهوم ۀتجرب

 ؛(11: 2007و شریفیان،  پالمرنک: )دارد (event) و رویداد (metaphor) ، استعاره(category) مقوله
را   پردازد و نقش زبانهای زبانی و ادراکات زبانی میرچوبی است که به نقش فرهنگ در گزینشچا

نک: )داندمی (cultural conceptualization) های فرهنگیسازیدر حفظ و انتقال مفهوم

 .(Frank ،2015 :493،فرانک
کند ای استفاده میاشاره به رشتهشناسی فرهنگی برای از اصطلاح زبان (2017و  2012، 2011)شریفیان      

-سازیای است که روابط بین زبان و مفهومرشتههای میانافته است و دارای زمینهگسترش ی که اخیراً 

پردازد که های انسانی میهای زبانشناسی فرهنگی به ویژگیکند. زبانهای فرهنگی را کشف می
-میتجارب انسانی را در بر ۀکند که تمام دامنمیگذاری رمزینهفرهنگی را  ۀهای برساختسازیمفهوم

های سازیهای انسانی در مفهومهای زبان؛ به عبارتی دیگر، بسیاری از ویژگی(2017شریفیان، نک: )گیرد
کند های زبان انسان را مطرح میویژگی ،شناسی فرهنگیزبان ،. در واقع(همان)گیرندی میفرهنگی جا

کند های زبان بیان میها با استفاده از مفاهیم فرهنگی از طریق واژهزمینه ۀکه تجارب انسانی را در هم
 و این مفاهیم فرهنگی ممکن است از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت باشند.

چارچوبی نظری از شناخت فرهنگی و زبان و همچنین چارچوبی تحلیلی از  (2011)شریفیان 
 دهد.ه میئشناسی فرهنگی ارانهای فرهنگی و زبان برای زباسازیمفهوم
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 شناسی فرهنگیچارچوب نظری زبان. 3-1
ها در نمود آنهای فرهنگی و بازسازیای برای درک مفهومشناسی فرهنگی پایهچارچوب نظری زبان

های فرهنگی دارد؛ سازی. زبان نقشی دوگانه در ارتباط با مفهوم(2017:5شریفیان، نک: )کندزبان فراهم می
چون این  ،حیاتی و ضروری است ،های فرهنگیسازیمفهوم ۀ، تعاملات زبانی برای توسعیفطراز 

کنند تا معانی را در مورد تجارب خود بسازند و بازسازی تعاملات برای گویشوران، فضایی فراهم می
را های فرهنگی سازیهای ساختار زبان و کاربرد زبان، مفهومکنند؛ از سوی دیگر، بسیاری از جنبه

-سازیکلید مهمی برای درک مفهوم ،زبان به خودی خود ۀرو، مطالعکنند. از اینترسیم و منعکس می

. در مرکز (2: 2017شریفیان، نک: )های زبانی استبط با زبان و گونههای فرهنگی و شناخت فرهنگی مرت
هیم قرار دارد که درک مفا« شناخت فرهنگی»شناسی فرهنگی، مفهوم چارچوب نظری زبان

 .(2011و  2009شریفیان، نک: )نمایددر ارتباط با زبان میسر میرا « فرهنگ»و « شناخت»

 شناسی فرهنگیزبان چارچوب تحلیلی. 3-2
های سازیابزارهایی برای تحلیل ارتباط بین زبان و مفهوم ،شناسی فرهنگیچارچوب تحلیلی زبان

های مقوله»، «های فرهنگیطرحواره»نند کند. این ابزارها شامل مفاهیمی مافرهنگی فراهم می
شناسی . چارچوب تحلیلی زبان(3: 2017شریفیان، نک: )است« های فرهنگیمجاز/استعاره»و « فرهنگی

های فرهنگی را کدگذاری و سازیهای انسانی، مفهومفرهنگی بر این مبنا است که بسیاری از زبان
 های انسانیزبان (features) هایها از طریق ویژگیسازیکنند. به بیان دیگر، این مفهوممعرفی می

 (embodiment)«بدنمند»تر، شوند و به زبان فنیمنعکس می ،شوند و از طریق اعضای بدنمی تثبیت

 شوند. می

 های فرهنگیسازی. مفهوم3-3
 (2017یان، شریفنک: )کندهای فرهنگی را بررسی میسازیبین زبان و مفهوم ۀرابط ،شناسی فرهنگیزبان

نک: )کندهای فرهنگی توجه میها و مدلو زبان را در بافت فرهنگی و اجتماعی مطالعه و به طرحواره

سازی فرهنگی برای مفهوم ۀهای برساختروش (2011و  2003)شریفیان  .(2003، 2002، شریفیان، 1996پالمر، 
تعامل بین اعضای یک گروه فرهنگی ها از سازینامد و این مفهومسازی فرهنگی میتجارب را مفهوم

در  ،هاسازیگیرند. مفهومگردند و همواره در طول زمان و مکان مورد تجدید نظر قرار میپدیدار می
های فرهنگی باعث شوند و افکار و رفتار این گروههای فرهنگی ساخته میتعاملات بین اعضای گروه

 ،هاصری چون عقاید، رسوم، هنجارها، ارزششود. ممکن است عناها میسازیاین مفهوم ۀتوسع
 های فرهنگیوارههای فرهنگی شامل طرحسازیمفهوم سازی شوند.مفهوم عواطفاحساسات و 
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(cultural schema) های فرهنگییا مدل (cultural model)نک: ) استها ها و استعارهبندی، مقوله

ای از فرهنگ هنگی این است که زبان زیرمجموعهشناسی فراصلی زبان ۀپای ،بنابراین ؛(2011شریفیان،
شناسی زبان ،رو. از اینهمان()کندو فرهنگ را منعکس و مجسم می های گوناگون زباناست که ویژگی

مانند طرحواره، سازی از طریق ساختارهای شناختی مفهوم ۀفرهنگ به عنوان منبع تجرب برفرهنگی 
 .(11: 2003)پالمر و شریفیان،  کید داردأت ،مقوله، استعاره و رویداد

-سازیای فرهنگی است و مفهومدیدهکند و پتوان گفت که زبان از طریق فرهنگ نمود پیدا میمی

با استفاده ها و ساختارهای زبانی ها را از طریق واژهتجارب، احساسات و افکار انسان ،های فرهنگی
، درک این های انتزاعیحوزه« بدنمند نمودن»طریق ها از سازید. این مفهومکنمیاجزای بدن، بیان  از

شود و شکل خود را از ی میگوید که ذهن از بدن متجل  می ( Yu،2015 :227) نماید. یومفاهیم را آسان می
های مفهومی، گوید که استعارهمیهمچنین،  (2002:29)گیرد و بدن با محیط در تعامل است. یو بدن می

های که در حوزهرا های بدنمند های فرهنگی، این تجربهبط با بدن دارند، مدلهای مرتریشه در تجربه
های مفهومی استعاره ۀوسیلغالباً بهتجارب بدنمند، کنند و گزینش می ،روندمقصد به کار می

های فرهنگی سازیمفهومتا حد زیادی به « بدن»رسد که مفهوم شوند. به نظر میساختاربندی می
های فرهنگی، ساختارهایی فرهنگی مانند سازیو منظور از مفهوم (2003شریفیان،: نک)متکی باشد

 . (2008، همو)اندطح فرهنگی شناخت گسترش یافتههایی هستند که در سها و استعارهها، طرحوارهمقوله

 های فرهنگیاستعاره. 3-4
هنگی هستند که بسیاری از هایی فرسازیهای فرهنگی، مفهومشناسی فرهنگی، استعارهاز نظر زبان

های باستانی و غیره های فرهنگی مثل طب سنتی، ادیان و مذاهب، جهان بینیتآنان ریشه در سن  
های جایگاه عواطف است که ریشه در یافته ،مثال، در زبان چینی، قلب برای  ؛(2017)شریفیان، دارند 
ها های فرهنگی متفاوتی در ارتباط با رنگاستعاره ،های مختلفزبان. (2008)یو، چینی دارد  سنتیطب 

در زبان انگلیسی، « وار قرمزن»و « بازار سیاه»، «گوسفند سیاه»، «دروغ سفید»دارند. اصطلاحات 
دروغ سفید و فردی  منزلۀضرر و ناچیز باشد به های فرهنگی هستند. دروغی که بیاستعاره ۀکنندبیان

 .(8: 2017شریفیان، نک: )شودسازی مینوان گوسفند سیاه مفهومآبرویی بیاورد به عکه برای خانواده بی
-سازیها را از دیگر مفهومگوید تا آنمی« های فرهنگیاستعاره» ،هاییسازیشریفیان  به چنین مفهوم

 .(21:همان )جهانی نیستند ،هاسازیکند که این مفهومکید میأها متمایز کند و ت

 

 



 56  1400 ستانزم، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

  های فرهنگی طرحواره .3-5
. (2017یو، نک: )در مورد ابعاد خاصی از جهان است ای از دانش، باورها و انتظاراتطرحواره، شبکه

های فرهنگی هستند که به آسانی قابل تشخیص هستند. سازیمفهوم ءهای فرهنگی جزطرحواره
ها ممکن است شامل شوند. این طرحوارههای فرهنگی در ابعاد زبانی مختلف معرفی میطرحواره

ها و هنجارهایی باشد که اساس تفکر و استدلال ها، ارزشفاهیم فرهنگی، دانش، عقاید، نگرشم
دانش  ۀهم ،کند که به احتمال زیادادعا می (1996)کنند. پالمر گذاری میهای مختلف را پایهفرهنگ

نگ و گفتگو ها از وجود فرههای فرهنگی تعلق دارد و عملًا طرحوارهبومی زبان و فرهنگ به طرحواره
 شوند.  در زبان تشکیل می

های شناختی هستند که از تجارب فرهنگی ای از طرحوارهزیرمجموعه ،های فرهنگیطرحواره
شوند که هایی انتزاع میو از طرحواره آیندبه حساب میشوند و تجارب مشترک افراد افراد انتزاع می

-افراد را قادر می ،ها. این طرحواره(2017شریفیان،  نک:)افراد متفاوت هستند ۀبا تجارب فردی شد کاملاً 

-سازند تا معانی فرهنگی را انتقال دهند و به عنوان دانش مشترکی در بین افراد حاضر در گفتگو به کار 

ویژه -الگوهای فرهنگ ۀپای ، مرتبط با مفاهیم انتزاعی و برهای فرهنگیطرحوارهروند. تعدادی از 
ها های تصویری هستند که نقش بدن انسان در آننهایی طرحواره ۀیافتشهستند. بعضی دیگر، گستر

هستند « ساختارهای مفهومی» ،های فرهنگیطرحواره .(Bagasheva ،2017،)باگاشواچشمگیر است 
. با توجه به (24: 2011، همو)مشترک هستند ،های فرهنگینامتوازن بین اعضای گروه به صورت که

ها به صورت متفاوت ساخته، سازیهای خاص، این مفهوم، مفاهیم و پدیدهءتجارب ما نسبت به اشیا
 . (2017و شریفیان،  ،Dinh، )دینهشوند درک و تفسیر می

 های کاربردشناختی فرهنگیطرحواره. 3-6
شناسی فرهنگی هستند که مرتبط سه ابزار تحلیلی زبان ،های فرهنگیها و استعارهها، مقولهطرحواره
چارچوبی را برای  ،های فرهنگیطرحوارههای آن در زبان هستند. های فرهنگی و پایهسازیبا مفهوم

-و تک (pragmemes) هامفهومبررسی ابزارهای کاربردی مانند کنش گفتاری/رویداد گفتاری، تک

فرهنگی  ۀخاصی از طرحواره فرهنگی به نام طرحوار ۀد و طبقندهگسترش می (practs) هاکنش
 را در بر دارند.کاربردی 

مراتبی را ای سلسلهها، رابطهکنشها و تکمفهومهای کاربردشناختی فرهنگی، تکطرحواره
به عبارتی دیگر،  ؛(2017)شریفیان،شودگفته می« کاربردشناختی ۀمجموع»آن دهند که به تشکیل می

کنش( هوم< تکمفکاربردشناختی< رویداد/کنش گفتاری< تک ۀ)طرحوار ۀسلسله مراتب چهارگان
های کاربردشناختی ها نیاز به دانش طرحوارهکنشدر جریان است به طوری که تعبیر درست تک
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 ۀشوند. در نظریها تثبیت میهایی دارد که در آنمفهومهای گفتاری و تکزیرین، رویدادها/کنش
ی عمومی مربوط اعلای موقعیت ۀنمون ،مفهوم، تک(pragmatic act theory)«شناختیکنش کاربرد»

ها اجرا شود ای از موقعیتتواند در موقعیتی خاص یا در مجموعههای کاربردی است که میبه کنش
های ممکن و غیرممکن معنا مفهوم را تمام جنبهتک (2005)، (Capone) کاپن. (Mey ،2001:284، )می
نمودهای خاص یا  کنش،تک شود.، درک میطریق بافت، نوع کلام و نوع بیان ازکه داند می

 ۀای است که به مفهوم طرحوارمجموعه ،مفهوم. تک(2017:51)شریفیان، مفهوم است تظاهرهای تک
های مفهومی شبیه به جمله هستند تا بتوانند ذهن و گردد که گزارهبرمی (propositional) ایگزاره

ها به دانش مربوط کنشدرست تکتعبیر  .(Holland ،1987،و هالند Quinn،)کوئینرفتار را هدایت کنند 
یرساختی مرتبط با کنش کاربردیبه بافت موقعیتی و  به تک . با این (2010)می، بستگی دارد  ،مفهوم ز

کنش به از طرف دیگر، تکاغلب با تصورات و انتظارات فرهنگی ارتباط دارند؛  ،هامفهومحال، تک
گونه مفهوم را اینکنش و تکتک ۀنمون .(2017)شریفیان، کندمفهوم اشاره مینمود خاص تکتحقق و 
از کارکردن با شما »مفهوم است و جملاتی چون ، تک«پرسی با کارمند جدیداحوال»کند: بیان می

مفهوم های آن تککنش، تک«امیدواریم از اینجا راضی باشید»و « خوش آمدید»، «خوشحالیم
عارف است و کنش گفتاری مرتبط با نمونۀ بالا، مربوط به طرحوارۀ کاربردی ت هستند.

 است.« احوالپرسی»آن،
های گوناگون های گفتاری خاص را در موقعیتاستفاده از کنش ،های کاربردشناختیطرحواره     

کند که در آن، را معرفی می (pragmatic set)«ای کاربردیمجموعه» (2017)دهند. شریفیان نشان می
 کههای گفتاری خاص باشد مفهوم مرتبط با کنشمبنای تعدادی تک تواندکاربردشناختی می ۀطرحوار

 ،این نمودهای زبانی وشوند های گوناگون زبانی نشان داده میها به صورتمفهومتکاین هر یک از 
 .(2017شریفیان،نک: )شوندنامیده میکنش تک

ا هم بتوان معنای فرهنگی به اطلاعات و دانش فراوانی نیاز دارد ت ۀبه طور خلاصه، طرحوار
. (همان)گفتاری  ۀای باشد برای دانش مشترک سخنگویان جامعکاربردشناسی را درک کرد و هم زمینه

ارتباط بین اعضای گروه فرهنگی شکل  ۀفرهنگی جزئی از شناخت فرهنگی است و در نتیجۀ طرحوار
 .(2011)شریفیان،گیرد می

 شناسی فرهنگی و عواطفزبان. 3-7
 ۀبرساخت شناسی فرهنگی، عواطف هم بعد فیزیکی دارند و هم بعد مفهومی که عمدتاً اناز دیدگاه زب

-سازی و مفهومبندی، طرحوارهفرهنگی هستند. از این دیدگاه، عواطف در معرض فرایندهای مقوله

ای ههای عاطفی، طرحوارهو مقوله (2017شریفیان، نک: )ای قرار دارندحوزهای و فراحوزههای میانیساز
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-ها را مقولهاین (2017)فرهنگی هستند. شریفیان  ۀای / مجازهای عاطفی برساختعاطفی و استعاره

های مختلف، گذاری کرده است. زبانهای عاطفی نامهای عاطفی و استعارههای عاطفی، طرحواره
سازند میهای معینی مختلف بدن برای عاطفه یهای فرهنگی مختلفی را با استفاده از اجزااستعاره

های مختلف های مختلف، عواطف یکسان را ممکن است به صورت. زبان(2016، همکاران)شریفیان و 
مانند شادی و ناراحتی  ،های مرتبط با عواطف پایهگذاری نمایند و ممکن است در تعداد  مقولهرمزینه

را با  های مختلفیعارههای عاطفی، استممکن است در مورد استعاره ،طورهمین ؛با هم متفاوت باشند
با « عشق»در زبان انگلیسی  ،مثال رایب ؛(2008)شریفیان، دریون، یو و نایمر، یک نوع عاطفه مرتبط سازند

های و در گویش بختیاری با دل. طرحواره (2008)دینه و لی، ب و در ویتنامی با شکم مرتبط استقل
-راسم مذهبی و غیره  را که مربوط به مقولهها، مها، نگرشتواند ارزشفرهنگی مربوط به عواطف می

های کند که فرهنگادعا می (Wierzbicka،1995:156) نماید. ویرزبیکابدنمند  ،های عاطفی است
ثیر أسخن گفتن افراد ت ۀها بر شیوهای مختلفی نسبت به عواطف دارند و این نگرشمختلف، نگرش

 کنند. ی در پویایی گفتمان روزانه وارد میثیر عمیقأهای فرهنگی مختلف، تگذارد و نگرشمی

 . روش تحقیق 4
 ،آماری، عبارات، اصطلاحات ۀتوصیفی است و جامع-روش تحقیق این پژوهش به صورت تحلیلی

ها از طریق شود. دادهمذکور استفاده می ۀهایی است که در گویش بختیاری منطقها و مویهالمثلضرب
و  حضوری و حضور در مراسم ۀو با استفاده از مصاحب ردممیدانی و حضور در میان م ۀمطالع

چنین، یکی از پژوهشگران، بومی و گویشور این گویش است هم، جمع آوری شده است. اجتماعات
های کلامی ماهرو، ساکن شد و کنش و ترین روستای ززحدود یک ماه در روستای پیرامام، بزرگ که

سواد و کمنفر بیسواد  29نمود. علاوه بر این، با را یادداشت  بررسی و موارد مرتبط، آنان را با دقت
 ،. در این پژوهش، مصاحبه شد75تا  45در سنین بین  ،چهارده زن و روستایی و عشایری، پانزده مرد

در ادامه به صورت استفاده شده است که شناسی فرهنگی نیز ق در زبانهای مختلف تحقیاز روش
 د.شومختصر توضیح داده می

از گویشوران درخواست  ،(conceptual-associative analysis) در روش تحلیل تداعی مفهومی
اعضای بدن یا  با استفاده از«خشم»شد که عبارات، اصطلاحات و جملاتی را بیان کنند که مفهوم 

ی در های فرهنگسازینیز در بررسی مفهوم (corpus) ایاز روش پیکره باشد. بیان شدهعناصر طبیعت 
-ها و ضربعبارات، اصطلاحات، مویهمورد از  700مورد نظر  ۀاین پژوهش استفاده شده است؛ پیکر

با بررسی و تجزیه و  ،سپس آوری شد.نفر جمع 29بود که با کمک این « خشم»های مرتبط با المثل
دو صورت از روش مصاحبه به  بررسی و تفسیر شد.« خشم»های مرتبط با سازیها، مفهومتحلیل آن

شد اصطلاحات، مفاهیم، عبارات و از فرد خواسته  بود که فردی ۀروش اول، مصاحب ؛استفاده شد
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روش از طریق اعضای بدن و عناصر طبیعت در آن بیان شده باشد.  «خشم»جملاتی بگوید که  مفهوم 
لات، شد که جمهای سه یا چهار نفره خواسته وهاز گر بود که دوم، مصاحبه به صورت گروهی

 . و عناصر طبیعت و اجزاء بدن بود «خشم»که حاوی مفهوم را بیان کنند اصطلاحات و عباراتی 
سازی و آوانویسی شد. های صوتی، پیادهگاه این دادههای پژوهش ضبط و ثبت شد. آنسپس، داده

بندی شد. سیمتق ،های مربوط به بدن انسانهای مربوط به طبیعت و دادهداده ،کلی ۀها به دو دستداده
بندی شد؛ های مربوط به هریک از اعضای بدن و عناصر طبیعت جداگانه دستهداده ،بعد ۀدر مرحل

در « خشم»های مرتبط با سازیو مفهوم ندبندی شده تجزیه و تحلیل شدهای دستهاین داده ،گاهآن
 . یه و تحلیل و تفسیر شدزارتباط با هر یک از اعضای بدن و عناصر طبیعت، تج

 ها . بررسی و تحلیل داده 5
های سازیهای کاربردشناختی فرهنگی، ابتدا مفهومدر این پژوهش با استفاده از ابزار تحلیلی طرحواره

های فرهنگی خشم با استفاده از عناصر طبیعت سازیاساس اعضای بدن و سپس مفهوم خشم بر
عنوان یکی از نمودهای زبانی برای ابراز  گفتاری نفرین بهدر بخش پایانی نیز، کنششود. بررسی می

مشخص شد که سبک زندگی روستایی و عشایری،  ،هابا بررسی و تحلیل دادهشود. خشم، بررسی می
های بدن و تخیلات و باورها و عقاید آنان، تأثیر فیزیولوژیکی عاطفه و احساس خشم بر روی اندام

 های فرهنگی است. سازیاین مفهوم أو منشو احساس خشم، منبع  هتصورات آنان نسبت به عاطف

 . مفهوم سازی فرهنگی خشم با استفاده از اعضای بدن در گویش بختیاری5-1

 . خشم حرارت  اس  5-1-1
شود. می« به جوش آمدن خون»شود که باعث سازی میخشم به صورت حرارت، گرما یا آتشی مفهوم

-میدر نتیجه باعث برافروختگی چهره  ،شودمیسازی مفهوم« آتش»از آن جایی که خشم به صورت 

 اندازد.آورد و آتش در اندام می، خون را به جوش میگردد

ن مِن دِلِم.1  . ای کارِس ت ش و 

 i kāres taš van mēn delem 

 این کارش آتش به دلم انداخت.   برگردان:

عناصر زندگی عشایری و یکی از « آتش ۀچال»باشد. « آتش ۀچال»تواند می« دل»در مثال بالا، 
چادر و یا خیلی نزدیک به آن است و کنند که معمولًا در زیر سیاهمی محلی است که در آن آتش روشن

تواند بدون ای نمیکنند. هیچ خانهبا استفاده از آتش آن، محل زندگی خود را روشن و غذا درست می
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هیزم در  ،باشد. هنگامی که بیش از حد« دل»تواند بدون گونه که هیچ انسانی نمیهمان ،باشد« چاله»
های ای آتش ممکن است به لبههشود و شعلهباعث برافروخته شدن آتش می ،ریخته شود« چاله»این 
نیز که احساسی درونی است « خشم»گرفتن آن و ایجاد خسارت گردد. شتچادر برسد و باعث آسیاه

شود نقش هیزمی شدن انسان میاعث خشمگینشود و اعمالی که بمی سازیمفهوم« آتش»به صورت 
-عکس ،خشمگین کنندبیشتر انسان را  ،شوند. هر چه این اعمالافزوده می« آتش ۀچال»ه به کدارند 

باعث « کار فرد مورد نظر» ،1شمارۀ شود. به همین خاطر، در مثال شدیدتر می ،العمل فرد خشمگین
  .شده است« آتش انداختن به دل گوینده»

 ش زِ  ریس اِواره. . ت  2

 taš ze ris ēvāre  

 بارد.از رویش آتش میبرگردان:    

سازی خشم به کار رفته است. برای مفهوم« آتش»زای ب و آسیبمخر   ۀ، جنب2شمارۀ در مثال  
؛ فرد خشمگین چنان عصبانی کندسازی میرا مفهوم« شدت خشم» ،«باریدن آتش از روی کسی»

-شدن به شعلهشدن به او را ندارد. نزدیکت نزدیکئو انسان جر« است آتش گرفته»است که گویی 

شود؛ صورت فرد خشمگین نیز رساندن به فرد میآتش، کار آسانی نیست و باعث آسیبهای 
سازی ناشی از تأثیر شود. این مفهوماش مثل رنگ آتش میشود و رنگ چهرهبرافروخته می

 است. های انسان فیزیولوژیکی خشم بر اندام

وردِم ت ش گِرِتِم.3 رف خ   . ب س که ح 

 bas ke harf xardem taš gerētem 
 از بس حرف خوردم آتش گرفتم.برگردان:    

کردن و جمع»مثابۀ است به« کردن خشمتحمل»که مفهوم « خوردن حرف»، 3شمارۀ در مثال  
ن چاله( گنجایش فرد را کم )هیزم درو« انباشت بیش از حد حرف» است و« چاله»در « انباشتن هیزم

-می شدن ویو خشمگین« آتش»، سبب برافروختن شودمی رفتن تحمل گویندهاز بین کند و باعثمی

آور زیادی را شنیده است و به طور های خشمفوق این است که گوینده حرف ۀفرض جملشود. پیش
-رود و وی خشمگین میبین می تحمل وی از ۀمداوم خشم خود را کنترل نموده است اما ناگهان آستان

و شوند ور میشعله« چاله»درون  ارهیکبکه تحمل کرده است )خورده است( « هاییحرف»شود و این 
است که ممکن « وسیلۀ آتشسوختن به»، ناشی از تجربۀ سازیاین مفهومشود. فرد دچار خشم می

دست آورده باشد. از این تجربه عشایری دارد، در طول زندگی به -است هر فردی که زندگی روستایی
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قراری انسان ، باعث بی«سوختن»گونه که احساس شود. هماناستفاده می« خشم»برای بیان مفهوم 
 شود. قراری وی مینیز باعث بی« خشم»شود، احساس می

 های بالا را این گونه بیان کرد:های فرهنگی نمونهسازیتوان تحلیل کاربردشناختی مفهوممی

 : خشمکاربردشناختی فرهنگی ۀوارطرح -

 : واکنش به رفتار و موقعیت خشمگین کننده/ کنش گفتاریرویداد -

 بودنشدن و خشمگین: خشمگینمفهومتک -

 .«آتش گرفتم» ،«بارداز رویش آتش می» ،«این کارش آتش به دلم انداخت»ها: کنشتک -

کند و انسان هم در ین واقعیت را تأیید میخشم روی بدن تأثیر فیزیولوژیکی دارد و علم پزشکی هم ا
دهد و فشار خون را حرارت بدن را افزایش می ۀکند. خشم درجمی هنگام خشم این حالت را تجربه

مفهومی  ۀاستعار ،اندازد. این مثالآتش در دل می ،آورشرایط خشم ،1شمارۀ برد. در مثال بالا می
کند و ظرف است و خشم، ظرف را گرم می ،مثال، بدن کند. در اینرا تأیید می« خشم، آتش است»

سازی ، تحمل کردن خشم را مفهوم«های خشمگین کنندهخوردن حرف»آورد. خون را به جوش می
-گرفتن دل میکننده نباشد، باعث سوختن و آتشنهای خشمگیتحمل این حرفامکان کند. وقتی می

به صورت « شدنخشمگین»کند. ا برافروخته میره ربرد و چهشود. خشم، حرارت بدن را بالا می
ها، تأثیر فیزیولوژیکی خشم بر بدن انسان شود. در این مثالسازی میمفهوم« باریدن آتش از چهره»

 شود.  سازی میمفهوم
پا گذاشتن روی »سازی خشم را به صورت شود. مثال زیر مفهومقراری فرد میخشم باعث بی

 . کندبیان می« زغال روشن

 .  اِگی پا نِهاده ری اِزگِل.4

 gi pā nehāde ri ezgelē 

 گویا پا روی زغال روشن گذاشته است.برگردان: 

شود. قرار میکند و بیپای خود احساس سوختن میدر کف  ،انسان وقتی پا روی زغال روشن بگذارد
-خانۀ روستایی شِ ناپذیر زندگی روستایی و عشایری است و آتآتش جزء جداییۀ جا که چالاز آن

پا گذاشتن بر روی زغال روشن را دارد  ۀعشایری تجرب-عشایری همیشه روشن است، هر فرد روستایی
کند؛ در این قرار میخشم نیز انسان را بی ۀقرار شود. تجربشود که فرد بیاین تجربه باعث میو 

  شود.سازی میمفهوم« پا گذاشتن روی زغال روشن»به صورت « خشم»گویش، 
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یر نیز  ها را بۀ تأثیر این عاطفه بر روی اندامبر روی بدن و تجر تأثیر فیزیولوژیکی عاطفهنمونۀ ز
 شود. های فرهنگی مربوط به خشم میسازیدهد که باعث بروز و ظهور مفهومنشان می

 . خینِمه آوِرد وِ  جوش. 5

  xineme āverd ve ǰuš 

 خونم را به جوش آورد.برگردان:   

شدن گوینده شده است و این عامل، در این است که عاملی باعث خشمگین 5مثال شمارۀ ض فرپیش
به را و حرارت این آتش، خون گوینده  افروزد که شعلهدل گوینده( آتشی برمی لۀدرون گوینده )در چا

 ینده انداختهآتش )خشم( در درون گو ی،یعنی این که عامل« خونم را به جوش آورد»آورد. جوش می
است و این « آتش»شده است. در این مدل فرهنگی،خشم،  ویآوردن خون است که باعث به جوش

-شنود، شرایطی که نمیهایی که میبیند، حرفبه خاطر اعمال و رفتاری است که گوینده می« آتش»

 رفتندر واقع، احساس خشم باعث بالا تواند ببیند.هایی است که نمیتواند تحمل کند و یا موقعیت
رفتن دمای بدن شدن، تجربۀ بالاها در هنگام خشمگینو همۀ انسان شوددرجۀ حرارت بدن انسان می

هایی مانند سازیکنند و مفهومسازی خشم استفاده میو از این تجربه برای بیان مفهوم دارندخود را 
 شود.یسازی مبه عبارتی دیگر، خشم به صورت آتش مفهوم ؛کنندرا بیان می 5شمارۀ مثال 

ثیف کِرد. 6  . خینِمه ک 

  xineme kasif kērd 

 خونم را کثیف کرد.  برگردان:

شود. این می« فاسد شدن خون»نیست بلکه عاملی است که باعث « آتش»، خشم 6شمارۀ در مثال 
در فرهنگ بختیاری به عنوان عاطفه و احساسی منفی و « خشم»دهد که سازی نشان میمفهوم

 شود. و آلودگی در بدن انسان می آید که باعث ایجاد فسادمینامطلوب به حساب 

 های بالا را این گونه بیان کرد:های فرهنگی نمونهسازیتوان تحلیل کاربردشناختی مفهوممی

 : خشمکاربردشناختی فرهنگی ۀطرحوار -

 کنندهموقعیت خشمگین : واکنش به رفتار ورویداد / کنش گفتاری -

 بودنشدن و خشمگین: خشمگینتک مفهوم -

 «.خونم را کثیف کرد»، «خونم را به جوش آورد»ها: کنشتک -



   63 غلامرضا خادمی و همکاران --(77-49)ص ...یاریبخت شیدر گو« خشم» یفرهنگ یهایسازمفهوم
 

 

آور از نظر شود. رفتار خشمسازی میمفهوم« به جوش آمدن خون»، خشم به صورت 5مثال شمارۀ در 
ی سازاین مفهوم ۀبرد. ریشگذارد و درجه حرارت بدن انسان را بالا میفیزیولوژیکی بر انسان تأثیر می

آور ، رفتار و عمل خشم6مثال شمارۀ در تغییرات فیزیولوژیکی بدن انسان در هنگام خشم است. در 
شود. از آن جایی که خشم رفتاری نامطلوب است، باعث آلوده شدن خون و کثیف شدن آن می

که  شودکنند و این دیدگاه باعث میسازی میگویشوران تأثیر آن را بر بدن به صورت نامطلوب مفهوم
 سازی کنند. مفهوم« کثیف شدن خون»خشم را به صورت 

های آن، فرد را از درون اندازد و شعلهمی« شرر»ناشی از خشم به جان فرد خشمگین « آتش»
شود. سازی میمفهوم« و حرارت درون بدن گرما»سوزاند. در گویش بختیاری، خشم به صورت می

 مثال:

ن وِ جونِم.7 رفِت گُر و   . ح 

  harfet gor van ve ǰunem 

 آتش به جانش انداخت. ۀحرفت شعل  برگردان:
آتش  ۀحرف شما شعل»گوید که شود و میخشمگین می دیگرانهای به خاطر حرف فرددر مثال فوق، 

هایی است که درون فرد شود مانند هیزمهایی که باعث عصبانیت گوینده میحرف«. به جانم انداخت
آن به جان  ۀگیرند و شعلمی« آتش»رود ناگهان ی که تحمل فرد از بین میشود و هنگامانباشته می
 افتد. گوینده می

 اس  ی. خشم، نیرو و فشار درون5-1-2
 شود. شود که باعث ترکیدن میسازی میمفهوم یدر این گویش، خشم به صورت فشار درون

وردِم تِرکِسِم.8 رف خ   . ب س کِه ح 

  bas ke harf xardem terkesem 

 از بس که حرف خوردم ترکیدم.  برگردان:

شود و ها در درون فرد میشدن آنباعث انباشته ،«هاتحمل آن حرف»و  دیگران« خوردن حرف»
ترکد هنگامی که گنجایش درونی فرد تمام شود به خاطر فشار ناشی از افزایش گنجایش درونی، فرد می

 دهد. و خشم خود را بروز می

س کِه نِگُ 9  دِم تِرکِسِم.. ب 

  bas ke negodem terkesem 
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 .از بس که نگفتم ترکیدم  برگردان:

دهد اما اگر مجبور به هش میآور را کاهای خشمتیعزدن، بار روانی ناشی از موقبا حرف، انسان
شدن او شود و باعث خشمگینکردن شرایط باشد و حرف نزند، خشم در درون وی انباشته میتحمل

 شود. می

رف وُرداشدِم تِرکِسِم. 10  . ب س کِه ح 

  bas ke harf vordāšdem terkesem 

 از بس که حرف برداشتم )تحمل کردم(، ترکیدم.  برگردان:

شود و شود که باعث فشار درونی فرد میسازی میهای فوق، خشم به صورت نیرویی مفهومدر مثال
-گی، فشار از درون فرد به سمت بیرون وارد میشود. در این مدل فرهنباعث ترکیدن و انفجار وی می

های دیگران دهد خشم عاملی درونی است که به خاطر عوامل بیرونی مانند حرفشود و نشان می
های کنشو تک« خشمگین شدن»شده، های فرهنگی ذکرمرتبط با استعارهمفهوم شود. تکایجاد می

از بس نگفتم، »، «س حرف خوردم ترکیدماز ب»مربوطه، همان جملات روساختی بیان شده است: 
 «.از بس حرف برداشتم، ترکیدم»، «ترکیدم

شود هنگامی که این فشار سازی میکه خشم به صورت فشار درونی در داخل بدن مفهومجاییاز آن
شود و باعث انفجار خشم انسان می ،از ظرفیت فرد )قدرت تحمل انسان در مقابل خشم( فراتر رود

این « ترکیدن»های بالا، فعل دهد. در مثالآلود شدیدی از خود نشان میعصبی و خشمانسان واکنش 
کند که فرد تا حدی خشم خود را کنترل کرده است اما هنگامی که شدت معنی را به ذهن متبادر می

شود که ممکن است خشم از ظرفیت انسان )بدن، ظرف است( فراتر رود باعث انفجار ناگهانی فرد می
 آور بزند. ست به واکنش غضب آلود در مقابل شرایط خشمفرد د

 شود. خشم باعث تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی می5-1-3
گردد. عاملی است که باعث تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی در جسم، ذهن و روان انسان می ،خشم
و ذهنی و تغییرات ریختگی جسمی همدهد که خشم به صورت آشفتگی و بههای زیر نشان میمثال

 شود.سازی میرفتاری و فیزیولوژیکی مفهوم

 غِضالی وی کِه تُف مِن دییُونِس حُشک وی. . چُنُو11

  čono γēzāli vi ke tof mēn diyunes hošk vi 

 چنان عصبانی شد که بزاق در دهانش خشک شد.  :برگردان
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 . اِگُدی ویدِه چی گُلِه سیاهِه. 12

  ēgodi vide či golē siyāyē 

 مثل گوی سیاهی شده بود.گویا   :برگردان  

ر چه کِردِم آرِم نِوید.13  . جِن گِرِتِس  ه 

   ǰen gerētes  har če kērdem ārem nevid 

  جن گرفتش )به شدت عصبانی شد(. هرچه کردم آرام نشد.برگردان:  

کننده به موقعیت خشمگینش گفتاری واکنش ها، طرحوارۀ فرهنگی خشم، به صورت کندر این نمونه
-دهد و به صورت تکرا نشان می« قرار شدنبی»و « خشمگین شدن»مفهوم شود که تکبیان می

 نمود پیدا کرده است.« جن او را گرفت»و « سیاه شد»، «بزاق دهانش خشک شد»های کنش
لوژیکی خود تغییراتی را در حالات و روحیات و شرایط فیزیو ،شدنهر انسانی در هنگام خشمگین 

حرارت  ۀرود، درجکند که ضربان قلبش بالا میکند. در هنگام خشم، انسان احساس میتجربه می
شود و حالات فیزیکی و روحی لرزد، آب دهانش خشک مییابد، دست و پایش میبدنش افزایش می

ای د، پایهها مشترک هستنانسان ۀبیش بین هموکند. این تجارب شخصی که کمدیگری را تجربه می
-شدن، به صورتتجارب شخصی مربوط به زمان خشمگینشوند و های خشم میسازیبرای مفهوم

شود که آب دهان فرد خشم باعث می ،11شمارۀ شود. در مثال سازی میهای مختلف مفهوم
سازی را مفهوم« خشم»تغییری جسمانی است که  ،شدن آب دهانخشک شود. خشک ،خشمگین

گردد و انسان باعث تغییرات فیزیولوژیکی در بدن انسان می« خشم» ،12شمارۀ ال کند. در مثمی
« شدن چهرۀ فردسیاه»به صورت « خشم»همین خاطر،  ای برافروخته دارد؛ بهخشمگین چهره

-گذارد و او را دیوانه میخشم بر روح و روان انسان تأثیر می ،13شمارۀ در مثال  شود.سازی میمفهوم

-مفهوم« شدندیوانه»داشته باشد. خشم به صورت شود که انسان کنترل رفتار خود را نمی کند و باعث

فرض این جمله این است که فرد خشمگین شود و پیشمی« دیوانه» ،شود. فرد خشمگینسازی می
شدن دیوانه»به صورت « خشمگین بودن» ،تعقل و تفکر خود استفاده کند و در نتیجه ۀتواند از قونمی

خشم، دیوانگی »مفهومی  ۀشود. این جمله با استعارسازی میمفهوم« ناتوانی در تفکر و تعقلیا 
دهد. کسی که سلامت روحی خود را از دست مطابقت دارد و فقدان سلامت روحی را نشان می« است

د بنابراین، کسی که خیلی عصبانی است توانایی عملکر ؛تواند عملکرد درستی داشته باشددهد نمیمی
 درست را از دست داده است. 

 ۀدهند که بر روی همهای بالا، تأثیر فیزیولوژیکی خشم بر روی بدن انسان را نشان میمثال
توان گفت که به خاطر این تأثیرات کم و بیش یکسان، تواند یکسان باشد و میها کم و بیش میانسان
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ات فیزیولوژیکی خشم بر بدن است، در های مربوط به خشم که ناشی از تأثیرسازیممکن است مفهوم
تواند های مرتبط با خشم میسازیها کم و بیش یکسان باشد  اما بعضی از مفهومها و زبانفرهنگ ۀهم

شوند اما در هایی از بدن وجود دارد که با خشم تداعی میبه عبارت دیگر، بخش ؛ویژه باشند-فرهنگ
توان ادعا نمود که این نوع بدنمندی از طریق شوند. مینمی اثر خشم دچار هیچ گونه تغییر فیزیولوژیکی

ای خاص و حالت جسمانی خاصی رخ دهد و گویشوران هماهنگی فرهنگی قراردادی بین عاطفه
تأیید زیر این ادعا را  هایمثال .(2004معالج، نک: )توانند درک نمایندها را به راحتی نمیهای دیگر آنزبان

 کند:می

رِم کار اِکُنِه. .  دِنونِ 14  س وِه جِغ 

  denunes ve  ǰeγarem kār ēkone 

 کند.م کار میجگردندانش به برگردان:  

 . ری دیدِنِسِه نارِم.  15

  ri didenese nārem 

 روی دیدنش را ندارم.برگردان:   

 ۀشریشاید شود. سازی میمفهوم« کار کردن جگردندان به »به صورت « خشم» ،14 مثال شمارۀدر 
به با چنگ و دندان  ،خود ۀطعم شکارناشی از طبیعت حیوانات درنده باشد که هنگام  ،سازیاین مفهوم

روی دیدن کسی را »خشم به صورت  ،15 مثال شمارۀکنند. در خود را پاره می ۀحمله  و شکم طعمآن 
نه بدنمندی  ویژه هستندمثال بالا از نوع بدنمندی فرهنگشود. هر دو سازی میمفهوم« نداشتن

کنند مستقیماً تحت تأثیر تغییرات سازی میزای بدن که خشم را مفهومیعنی اج ؛فیزیولوژیکی
زبانی  ۀسازی خشم  بین جامعمفهوم در گیرند بلکه قراردادهایی فرهنگیفیزیولوژیکی خشم قرار نمی

 هستند. 
کند. سازی میومشم را مفهکه خانسان است از تغییرات فیزیولوژیکی تغییر رنگ چهره، یکی دیگر 

کند. شاید سازی میا مفهومشدن است و خشم رخشمگین ۀنشان« شدن چهرهسیاه»گویش،  این در
شود؛ میدود آتشی باشد که بر اثر خشم در درون فرد ایجاد کنندۀ ، تداعی«فرد ۀشدن چهرسیاه»

آید خون در چهرۀ فرد به وجود میتواند تغییری فیزیولوژیکی باشد که از تجمع شدن میچنین، سیاههم
 دهد.سازی را نشان میگردد. مثال زیر این مفهومصورت وی می شدنسیاهشدن و برافروخته که باعث 

ردِ پِرد کِرد وُرس. 16  . تا دِشنونِه اِشنی سیاه وی وُ ب 

  tā dešnune ēšni siyā vi vo barde perd kerd vors 
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 .سیاه شد و سنگی به سمتش پرتاب کردتا دشنام را شنید برگردان:   

 عاملی بازدارنده  اس  ،. خشم5-1-4
شود.  برای عملکرد طبیعی بدن می« مانعی»شود که سازی میعاملی بازدارنده مفهومبه صورت  ،خشم

شود و اگر با کارد جایی از بدن فرد بریده شود خون جاری می کندبر اثر خشم، جریان خون در بدن 
 مثال: ؛کندکند و جریان خون را متوقف میگار خشم روند طبیعی بدن را مختل میشود. اننمی

نیس خینِس نیا. 17  . کارد وِ ز 

   kārd vezanis xines niyā 

   آید.اگر به او کارد بزنی خونش نمیبرگردان:   

ر تیاسه گِرِت. 18 رفنِه اِشنی خی و   . تا ای ح 

  tā i: harf ne ešni xi var tiyâse gerēd   
 تا این حرف را شنید خون جلوی چشمانش را گرفت. برگردان:

 ،شدت عصبانیت و خشم نشان داده شده است و به صورت قطع شدن جریان خونبالا  هایدر مثال
شود که خون جلوی چشم انسان را بگیرد. خشم باعث می ،18شمارۀ شود. در مثال سازی میمفهوم

فشار خون انسان  ،این واقعیت فیزیولوژیکی بدن انسان است که خشم سازی ناشی ازاین مفهوم ۀریش
شوند و باعث قرمزی چشم های داخل سفیدی چشم بر اثر فشار خون متورم میبرد و مویرگرا بالا می

کند و سازی میشدن شدید را مفهومحالت خشمگین ،«خون جلوی چشم را گرفتن»شوند. پس می
تواند رفتار خود را کنترل کند و ادراک قادر به دیدن اوضاع نیست و نمی کند که فرد خشمگینبیان می

اتوان شدن در عصبانی بودن، ن»مفهومی  ۀاستعار ۀکنندشود. این جمله بیانار اختلال میبصری وی دچ
تواند ببیند و بر فرض این جمله این است که فرد خشمگین به خوبی نمی است. پیش« تفکر است

 ل ندارد.ادراک خود کنتر

 سازی خشم با استفاده از اجزای طبیع مفهوم.5-2
و  ای هستند که شامل سناریوهای پیچیدهتصویرهای مختلف طبیعت، انواعی از بازنمودهای طرحواره

به  أمبد ۀ. کاربرد طبیعت به عنوان حوز(Koczey ،2018، کوچزینک: )های طبیعی استارجاع به پدیده
-گردد. تأثیرات دیداری پدیدهمیدر شناخت جمعی جوامع روستایی برهای عمیق محیط طبیعی ریشه

های طبیعت، اساسی و اولین تجارب روستاییان در ارتباط با جهان هستند که تصورات آنان را شکل 
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های طبیعت با پدیده.(Erdelyi ،1961 :174،اردلینک: )دهندعنای ضمنی به این تصورات میدهند و ممی
های فرهنگی به ویژه سازیای هماهنگ از مفهومری و گذرای خود، مجموعههای ساختاویژگی

 .(14: 2018)کوچزی، دهندهای تصویری شکل میطرحواره های فرهنگی واستعاره
آنان  سبک زندگی روستایی و عشایری و ارتباط مستقیم آنان با طبیعت، نقش طبیعت را در زندگی

منبع ارتزاق آنان است. روستاییان و عشایر در طبیعت زندگی  برجسته نموده است. طبیعت، زیستگاه و
تک اجزای طبیعت در زندگی آنان نقش دارد. پیوند بین آنان و طبیعت در زبان نمایان کنند و تکمی
ها سازیاین مفهوم ۀپای ،هایی است که اجزای طبیعتسازیشود. گویش بختیاری سرشار از مفهوممی

 ادامهای دارد. در ی مربوط به عواطف و احساسات، طبیعت نقش برجستههاسازیاست. در مفهوم
 شود که اجزای طبیعت در آن نقش دارد.های مرتبط با خشم بیان میسازیچند نمونه از مفهوم

 خشم، آتش اس   .5-2-1
های گوناگونی دارد؛ آتش دارای سه ویژگی و عنصر س است و نقشمقد  ، در فرهنگ بختیاری، آتش

ها، با توجه به دود و سیاهی. هر کدام از این ویژگی ،است، نور و روشنایی، گرما و حرارت اصلی
زندگی خود از آتش به  ۀتأثیری که در زندگی انسان دارد و تجاربی که انسان با توجه به مکان و شیو

ی روستایی و کند. در زندگهای گوناگونی در زبان و فرهنگ انسان تجلی پیدا میآورد، به شیوهدست می
 ۀزا است. آتش در فرهنگ بختیاری نشانب و آسیبگر و هم مخر  شایری، نقش آتش هم سازنده و یاریع

 ۀتواند نشان؛ می«آتشش روشن است»داشتن فرزند پسر و تداوم نسل است و کسی که فرزند پسر دارد، 
« آتش»)روشن( است؛ آتشش همیشه به کار »نواز است، نواز بودن باشد و کسی که میهمانمیهمان

ها از دفاعی انسان در مقابل تهدیدات و خطرات حیوانات و موجودات و دور کردن آن ۀگاهی وسیل
شدن دانند که سبب دورتش را عاملی میمحل زندگی وی بوده است، همچنین، در فرهنگ بختیاری، آ

شباح در محل خاکستر ه و اای که آتشش خاموش باشد اجن  شود و خانهه و اشباح از خانه میاجن  
شود که هنگام عبور از کنار شوند؛ به همین خاطر، همیشه توصیه میآن خانه ساکن می« آتش ۀچال»

بر زبان جاری شود و از نزدیک « خدا و اولیای خدا»نام  ،آتش خاموش و پا گذاشتن بر روی خاکستر
ه انسان آسیبی وارد نکنند. شدن به خاکستر آتش پرهیز شود تا اجنه و اشباح حاضر در محل آتش ب

ویژه زبان و فرهنگ مورد ها بهها و فرهنگزبان ۀزای آتش در همعلاوه بر این، بعد تخریبی و آسیب
در فرهنگ « خشم»سازی ای دارد. به همین جهت، از این ویژگی آتش برای مفهوماشاره نقش ویژه

 رود.بختیاری، به کار می
-به کار رفته است که بیان 19شمارۀ  ۀسازی خشم در جملمفهوم ی طبیعی است دراپدیدهکه آتش 

سازی ، خشم شدید و فوری را مفهوم«آتش گرفتن»خشم آنی و شدید است. در گویش بختیاری  ۀکنند
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آور این است که موقعیت به حدی خشم ،19شمارۀ  ۀست. پیش فرض جملنیکند که قابل کنترل می
 دهد.شود و کنترل خود را از دست میین میاست که فرد با دیدن آن سریع خشمگ

 . تا تِناسِ اِشنی ت ش گِرِت. 19

  tā tenāse ešni taš gerēt  

 او را شنید آتش گرفت. ۀتا طعنبرگردان:   

-مفهوم« آتش به جانش انداخت»شود به صورت  یدیگر شدن فردهنگامی که کسی باعث خشمگین

های داخل چالۀ آتش ز تجربۀ آتش انداختن  فرد به هیزمسازی اشود. در واقع این مفهومسازی می
ها در چالۀ آتش را هر شود که هر فرد روستایی و عشایری این تجربه را دارد و سوختن هیزمناشی می

خشمگین »کند؛ بنابراین، کند و شدت آتش و حرارت ناشی از آن را مستقیم احساس میروز نظاره می
 شود. یر مفهوم سازی میدر این مورد به صورت ز« شدن

ن وِ جونِس.20  . ت ش و 

  taš van ve ǰunes 

 :   آتش به جانش انداخت.برگردان

 . خشم، رعد و برق اس 5-2-2
های طبیعی است که در فرهنگ مردم این منطقه، مظهر خشم طبیعت رعد و برق یکی دیگر از پدیده

ن رفتار انسان، به صورت صدای رعد و ممکن است فریاد بزند و ای« خشم»است. انسان در هنگام 
سازی مفهوم« غرش آسمان»به صورت « خشم» ،21 و 20های شود. در جملهسازی میبرق مفهوم

شود. فرد خشمگین کنترل بازنمایی می ،«فریاد زدن بلند»شده است. حالت خشمگین بودن از طریق 
غرش رعد و برق »فریاد زدن با استفاده از زند و این دهد و با صدای بلند فریاد میخود را از دست می

 شود.سازی میمفهوم« آسمان

 . تا آوِه وا مِه چی آسمو شریقنی. 21

 tā āve vā mē či āsmu šriγni 

 تا وارد شد مانند آسمان غرش کرد.برگردان:   

جا چی آسمو غُرُمِه آوِ وا صِدا.22  . ی 

  ya ǰā či āsmu γorome āve vā sedā 
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 یک دفعه مثل رعد و برق آسمان به صدا درآمد. برگردان:  

خشمگین »مفهوم توان تکهای بالا بیان شد، میهای فرهنگی خشم که در نمونهطرحواره در
مثل رعد »و « مانند آسمان غرش کرد»، «تا طعنۀ او را شنید، آتش گرفت»های کنشرا در تک« شدن

 استنباط کرد.« و برق به صدا درآمد

 ، حیوان اس . خشم5-2-3
آمیز داشته باشد و با تواند با حیوانات زندگی مسالمتیحیوانات بخشی از طبیعت هستند. انسان م

احترام به قلمرو آنان، از مزایای طبیعت استفاده کند؛ اما هنگامی که به قلمرو آنان تجاوز کند آنان هم 
-با صدای بلند می ،زخمی شودخرس اگر کنند. یکی از این حیوانات، خرس است. از خود دفاع می

-سازی شده است. پیشمفهوم« س زخمیش خرغر  »به صورت « خشم» ،23شمارۀ  ۀد. در جملغر  

آور مواجه شده است و کنترل خود را از دست این است که فرد با موقعیت خشم 23شمارۀ  ۀجملفرض 
 کشد. داده است و با صدای بلند نعره می

مدارِه اِکُ 23  رنی.. جور خِرسِ ز 

 ǰur xers zamdārē ēkorni 
 زد.مانند خرسی زخمی فریاد میبرگردان:   

را « خشمگین شدن»مفهوم توان تکهای فرهنگی خشم که در نمونۀ بالا بیان شد، میطرحواره در
 استنباط کرد.« مانند خرس زخمی، فریاد زد» کنشدر تک

 . خشم، عاملی فراطبیعی اس 5-2-4
شود. در واقع، مردم سازی میتیاری خشم با استفاده از عوامل فراطبیعی مفهومهمچنین در گویش بخ

سازی خشم به کار منطقه با استفاده از تصورات و تخیلات خود، عوامل فراطبیعی را  برای بیان مفهوم
 سازی خشم نقش دارد. های فراطبیعی است که در مفهومیکی از پدیده« جن»برند. می

  .. جِنِروم کِرد24

   ǰenerum kērd 

 زده کرد.من را جنبرگردان:    

 . جِنِمِه زِه وُر کُه.25

  ǰeneme zē vor ko 
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 جنش را به کوه زد.برگردان:    

 . جِنِمِه دِراوِرد.26

 ǰeneme derāverd   
 جنم را درآورد.برگردان:     

شود او را وادار به  موجودی فراطبیعی است که اگر وارد زندگی فرد« جن»، در فرهنگ بختیاری
است « دیوانه» ۀواژ مترادف« زدهجن» ۀکند که از کنترل فرد خارج است. گاهی واژانجام کارهایی می

 ،24شمارۀ  ۀجملدهند. در مثال دهد که افراد دیوانه انجام میکارهایی انجام می« زدهجن»و فرد 
این  24شمارۀ  ۀجمل شود. پزی میسامفهوم« زده کردنجن»با استفاده از عبارت « خشمگین شدن»

 ،شود و در نهایتبه شدت عصبانی می ،دهداست که گوینده از رفتار و اعمالی که فرد مقابل انجام می
 ،26و 25شمارۀ  هایهشود. در جمل)خشمگین( می« جن زده»دهد و کنترل خود را از دست می

است که اگر فرد خشمگین شود، آن نهفته « جن»ها، یک انسان ۀفرض این است که درون همپیش
-را مفهوم « دیوانه شدن»نیز « به کوه زدن»گیرد. شود و کنترل فرد را به دست میظاهر می« جن»

 شود.سازی میمفهوم« جنم را به کوه زد»به صورت « خشمگین شدن»کند. سازی می

 کند. خشم به صورت کنش گفتاری نفرین نمود پیدا می5-2-5
شود. های گوناگون بیان میکنشی خشم به صورت کنش گفتاری نفرین در قالب تکفرهنگ ۀطرحوار

مفهوم ، تک«نفرین»کنند که در قالب کنش گفتاری فرهنگی خشم را بیان می ۀهای زیر طرحوارنمونه
 های مختلف بیان شده است. کنشکنند که به صورت تکرا بیان می« خشمگین شدن»

کند. در این مثال با توجه خشم خود را از طریق کنش گفتاری نفرین بیان میفرد  ،26شمارۀ  ۀجملدر 
شود، از این وی نیز ذوب می ۀای دارد که با مرگ آن فرد ستاربه این باور که هر کسی در آسمان ستاره

  :کند و آرزوی مرگ مخاطب را داردرو گوینده خشم خود را با استفاده از این باور بیان می

 د جُرا.. آسارِ 26

   āsāred ǰorā 

 ات  ذوب شود.ستارهبرگردان:  
کند. گوینده از قدرت تخریب نیروهای طبیعی برای بیان خشم خود استفاده می ،27شمارۀ  ۀجملدر 

 ،رعد و برق قدرت تخریبی دارد. زندگی در کوهستان و طبیعت باعث شده است که مردم این منطقه
-های ویرانگر طبیعی در مفهوماز این قدرت ،بنابراین ؛کنند گر طبیعت را تجربههای تخریبقدرت

 کنند.   سازی خشم استفاده می



 72  1400 ستانزم، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 . ت ش وِرِقِه  وِه  حونِت.27
   taš vereγē ve hunet 

 اش افتد.رعد و برق در خانهبرگردان: 

یا  «آتش»در فرهنگ بختیاری، فرزند پسر نماد تداوم نسل خانواده است و از وی به عنوان 
اجاقش خاموش است یا آتشش  ،ای که فرزند پسر نداشته باشدشود و خانوادهخانواده یاد می «اجاق»

خشم خود  ،برای بیان خشم استفاده شده است و گوینده ،28شمارۀ  ۀجملخاموش است. این باور در 
 :فرزند مخاطب است« مرگ»را در قالب نفرین بیان کرده است و خواهان 

شِس کور.28  . ت 

  tašes kur 

 آتشش خاموش باد.برگردان:  

ریزند و روی آتش می در بین عشایر این منطقه رسم است که اگر کسی از خانواده فوت کند، آب بر
کنند. این رسم در نفرین زیر برای بیان خشم گوینده نسبت به مخاطب نمود پیدا آتش را خاموش می

 کرده است.

 . آوِه وِه چالِت.29

  vē ve čāletā 

 آتش تو شود. ۀآب داخل چالگردان:  بر

 گیری. نتیجه 6
 و زز ۀدر گویش بختیاری منطق« خشم»های فرهنگی سازیپژوهش حاضر به منظور بررسی مفهوم

ها نشان تحلیل داده تحلیلی انجام شد.-شناسی فرهنگی و به صورت توصیفیماهرو بر مبنای زبان
کنند. سازی میمفهومبه صور گوناگون را « خشم» ،دهد که اعضای بدن انسان و اجزای طبیعتمی

 شود: اول اینناشی می أهای مربوط به خشم از چهار منبع و منشسازیدهد که مفهومنتایج نشان می
-هایی میسازیکه سبک زندگی روستایی و عشایری و تماس مداوم آنان با طبیعت باعث ایجاد مفهوم

کنند. از بین عناصر طبیعت، آن عناصری که شم طبیعت بیان میشود که مفهوم خشم را با استفاده از خ
تری داشته نقش پررنگ« خشم»های فرهنگی سازیآور دارد در مفهومب، وحشتناک و رعبابعاد مخر  

-هایی هستند که دارای ابعاد مخرب و رعباست. رعد و برق، سیل، توفان، باد، بهمن و آتش از پدیده

ها و با توجه به ویژگی ترسناک و ، مردم این منطقه با الهام از این پدیدهآور هستند؛ به همین دلیل
به « خشم»ملموس و عینی برای بیان مفهوم  ۀهای طبیعی را به عنوان حوزدیدهپ، این «خشم»ور آرعب
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آتش و یا رعد و »، «خشم»را به صورت « خشم»های فرهنگی مرتبط با سازیبرند و مفهومکار می
بر « خشم» ۀناشی از تأثیر عاطف ،«خشم»های سازیدومین منبع مفهوم. برندکار می به «برق است
به »یا « سیاه شدن چهره»های مشخصی از بدن است که از این طریق، خشم به صورت روی اندام

ناشی از باورها و اعتقادات  ،هاسازیشود. منبع سوم این مفهومسازی میمفهوم« جوش آمدن خون
فرد خشمگین بر روی توانایی فکری خود کنترل ندارد و در که یکی از این باورها این است مردم است و 

-مفهوم« جن زده شدن»یا « دیوانه شدن»شود؛ از این رو، خشم به صورت هنگام خشم، دیوانه می

ناشی از تخیلات و تصورات مردم روستایی و  ،های خشمسازیشود. چهارمین منبع مفهومسازی می
کند و به می« کثیف»این منطقه است. یکی از این تصورات این است که خشم، خون فرد را  عشایری

 شود.سازی میمفهوم« کثیف شدن خون»، خشم به صورت دلیلاین 
و « خشم»در مجموع، سبک زندگی، طبیعت و عناصر آن، باورها و اعتقادات مردم نسبت به       

در « خشم»های فرهنگی مربوط به سازیی بروز و ظهور مفهومای مفهومی براهای طبیعت، پایهپدیده
های گذشته، کمتر به این موضوع نماید که در  پژوهشماهرو فراهم می و زز ۀگویش بختیاری منطق

 پرداخته شده است.
 

 هانوش پی
ارد و ساکنان د تینفر جمع 21000در استان لرستان قرار دارد که حدود  گودرزیال یمنطقه در جنوب غرب نیا -1

 دارند. یریو عشا ییروستا یآن زندگ

 منابع

 مجموعاه .«گفتـاری نفـرین در گـویش بختیـاری کنش» .(1396) .خادمی، غلامرضا -1
 .60-37صص نشر نویسه پارسی.  :. تهرانمقالات همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

هـای فرهنگـی مـرگ در ازیسمفهوم». )زیر چاپ( .خادمی، غلامرضا و  ابوالحسنی چیمه، زهرا -2 
 جستارهای زبانی. .«ماهرو و گویش بختیاری زز

ۀ فصالنام«. ستوری در گویش لری بختیارینمود د» .(1392) .امانی بابادی، مریم و والی ،رضایی -3
 ،(1) 3. دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی. دانشـگاه رازی کرمانشـاه، ایران زبان و گویش های غرب

157-139.  
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ــی -4 ــده و رضــایی، وال ــاری مســجد . »(1393) .شــجاعی، فرخن ســاخت ناگــذرا در گــویش بختی
ادبیات و علوم انسانی. دانشـگاه  ۀ. دانشکدانهای غرب ایرمطالعات زبان و گویش ۀفصلنام «.سلیمان

  .21-40(. 2) 2رازی کرمانشاه، 
-پاژوهش «.سازی خشم در زبـان فارسـیمفهوم. »(1393) .ساسانی، فرهاد و ملکیان، معصومه -5

  .37-56(. 1) 6 ،شناسیهای زبان
 «.زبان فارسی روزمـره در «دل» ۀهای واژسازیمفهوم.»(1390) .شریفیان، فرزاد و اردبیلی، لیلا -6

  .48-63 ،(1) 9 ،شناسیانسان ۀمجل
 تهران: نشر نویسه پارسی. .ای بر زبان شناسی فرهنگیمقدمه .(1391) د.شریفیان، فرزا -7
مادرزاد در مقایسه بـا  خشم در زبان نابینایان ۀبررسی استعار» .(1395) دیگران. و  طالبی دستنایی -8

 .85-98 (،3) 8 (،)ن پژوهی دانشگاه الزهراپژوهشی زبان-علمی ۀمفصلنا «.همتاهای بینایشان

 یهـاازاسـتعاره یاپاره یتحلیل شناخت» .(1392) .قادری نجف آبادی، سلیمان و توانگر، منوچهر -9

(. 1)5، هاای خراساان دانشاگاه فردوسای مشاهدشناسی و گویشزبان ۀمجل «.یدل در بوستان سعد

51-21. 
 شهرکرد: ایل. .امثال و حکم بختیاری .(1381) .عباس ،قنبری عدیوی -10
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